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صندوق رفاه دانشجویان در روزهای اخیر اعلام کرد، گوشی 
موبایل دانشجویان را به مبلغ ۲۵ میلیون تومان و لپ‌تاپ 
را تا سقف ۵۰ میلیون تومان در مقابل سرقت و تهدید بیمه 

خواهد کرد. اما یک بند از این بیمه در فضای مجازی سر و 
صدای زیادی به پا کرد و مورد انتقاد دانشجویان قرار گرفت. 
در این بند که ذیل استثنائات قوانین بیمه گوشی موبایل و 
لپ‌تاپ قرار دارد نوشته شده، اگر دانشجو با اراده و اختیار 
گوشی را در اختیار سارق قرار دهد، هیچ بیمه‌ای به او تعلق 
نخواهد گرفت. دانشجویان با تعجب از محتویات این بند 
گفته‌اند یعنی برای بیمه گوشی موبایل و لپ‌تاپ حتماً باید 
آسیب جدی ببینیم تا شامل بیمه شـــویم؟ قطعاً تهدید و 
ارعاب با سلاح سرد از طرف سارق مورد نگرانی شخص شده 
و او برای اینکه آسیب نبیند وسایل خود را به سارق تحویل 

می‌دهد و چاره‌ای جز این برای نجات جان خود ندارد.
در همین راســـتا، مســـعود گنجـــی رئیس صنـــدوق رفاه 
دانشـــجویان در توضیح بند مذکور به »ایران« می‌گوید:» 
برداشت‌ها از این بند درست نیست. طبیعی است وقتی 
دانشجو توسط سارق تهدید شود، گوشی موبایل و لپ‌تاپ 
را به خاطر رعب و وحشتی که پیش می‌آید به سارق تحویل 
می‌دهد. قرار نیســـت که دانشجو درگیر شـــود و خدایی 
نکرده اتفاقی برای او بیفتد تا بتواند هزینه بیمه را بگیرد، 

قطعاً منظور بند مذکور این نیست.«
او در ادامـــه توضیح می‌دهـــد: »البته به دلیـــل اینکه این 

گزارش خبری

غزل رضایی‌ثانی
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توضیح رئیس صندوق رفاه دانشجویان درباره بندهای عجیب بیمه گوشی و لپ‌تاپ دانشجویان

برداشت اشتباه نکنید!

کارت‌هـــای به ظاهـــر ســـاده چهارگوش 
با تصاویـــر رنگارنگ از فوتبالیســـت‌های 
قدیمـــی و جدیـــد، از مارادونـــا و محمد 
صـــاح  گرفتـــه تـــا دایـــی و طارمـــی، در 
ســـال 1403 بـــه یکـــی از پرفروش‌تریـــن 
اســـباب‌بازی‌های کودکان تبدیل شـــد و 
هنوز هم جیب والدین را خالی می‌کند. 
صفحات مجـــازی بســـیاری »آن‌باکس« 
یا نحـــوه بـــاز کـــردن بســـته‌های کارت و 
ترفندهای به دســـت آوردن بهترین‌ها را 
آموزش می‌دهند. بازار رقابت بین بچه‌ها 
هم خیلی داغ است به همین دلیل امتیاز 
روی کارت‌هـــا آن‌قدر مهم اســـت که آنها 
باید بـــرای به دســـت آوردن امتیـــاز بالا، 
کارت‌های بیشـــتری بخرند. برای همین 

بعضی کارت‌‌ها مثل تصویر مســـی با توپ 
طلا یا چهـــره برافروخته رونالـــدو بعد از 
زدن گل، کمیاب هستند و ارزش بیشتری 
دارند. تا این جای کار شاید مشکل خاصی 
به نظر نرسد، اما وقتی پای سود در دنیای 
ســـاده کودکان به میـــان می‌آیـــد، باید با 
حساسیت بیشتری به موضوع پرداخت.

این کارت‌ها در کیف بیشتر دانش‌آموزان 
پیـــدا می‌شـــود، حتی بـــه ترفنـــدی برای 
دوست‌یابی تبدیل شده است؛ بچه‌هایی 
که کارت‌هایی بـــا امتیاز بالاتـــری دارند، 
در جذب دوســـتان جدیـــد موفق‌ترند. 
کدام بچه‌ای می‌تواند از مسی و رونالدو  
بگذرد؟ بـــرای همین گاهـــی بازیکن‌های 
خ هم می‌کشند،  مورد علاقه‌شـــان را به ر
در مقابـــل هـــم صف‌آرایـــی می‌کننـــد و 
کـــری می‌خوانند. رایان 10 ســـاله اســـت 
و در کلاس چهـــارم درس می‌خوانـــد؛ او 
بیش از 160 کارت دارد که از نظر خودش 
140 تا از آنهـــا ارزش بالایـــی دارند:»همه 
را در آلبـــوم مخصوصی گذاشـــته‌ام. هر 
چه اعـــداد روی کارت بالاتر باشـــد، یعنی 

دســـتم در بازی پرتر اســـت.« بازی‌ای که 
رایـــان می‌گویـــد بـــازی نیســـت، معامله 
است:»مســـی 100 را می‌دهـــی و رونالدو 
100 می‌گیـــری. اگـــر چندان وارد نباشـــی 
ممکـــن اســـت در تاخـــت زدن ببـــازی؛ 
یعنی بازیکن با ارزش خـــود را با بازیکنی 
که چنـــدان نمـــی‌ارزد معامله کـــرده‌ای! 
فســـخ معامله غیرممکن اســـت، چون 
بچه‌ننه‌هـــا معاملـــه را فســـخ می‌کنند.« 
همین موضوع، یعنی معامله این کارت‌ها، 
مشـــکلات فراوانی برای معلم‌هـــا و کادر 
مدارس ایجاد کرده اســـت. آقـــای ناظم 
اگر کارتـــی را بگیرد پـــاره می‌کند و بچه‌ها 
یواشـــکی کارت‌ها را به مدرسه می‌آورند. 
خانم غضنفری مادر پسر 9 ساله‌ای است 
که وقتی با تذکر معلم مواجه می‌شـــود، 
تازه می‌فهمد که پســـرش با کارت‌هایش 
به مدرســـه می‌رود:»پســـرم هر روز با 300 
تا 500 کارت در کیفش به مدرسه می‌رود. 
البته بیشتر همکلاســـی‌هایش یواشکی 
کارت‌هایشان را با هم مبادله می‌‌کنند.« 
برخی والدیـــن معتقدند کودکشـــان به 

خرید این بازی عادت کرده است. مادری 
می‌گوید:»خانه‌مان مملو از کارت است‌.« 
مادر دیگری از اینکه پسر و دخترش برای 
خرید 10 کارت، مخفیانـــه از کیف او پول 
برداشته‌اند، دلخور است و پدری به این 
دلیل که فرزنـــدش کل پول توجیبی 500 
هزار تومانی‌اش را برای خرید این کارت‌ها 

پرداخت کرده هنوز با او حرف نمی‌زند.

درآمدزایی کودکان با کارت فوتبالی
 امـــا مشـــکل فقـــط مـــدارس و والدین 
نیســـتند. تـــب ایـــن کارت‌هـــا در فضای 
مجازی هـــم هر روز بیشـــتر می‌شـــود. با 
چرخـــی در میـــان صفحـــات مجـــازی با 
صفحـــات متعددی روبه‌رو می‌شـــوید که 
کودکی با قیچی در حال باز کردن بســـته 
کارت و توضیح دادن در مورد مشخصات 
آن است. شـــروین 10 سال بیشـــتر ندارد 
اما پیـــج اینســـتاگرامش را به بـــاز کردن 
بســـته‌های مختلف کارت‌هایی که روزانه 
می‌خرد اختصاص داده است. او تاکنون 
بیش از یک‌هـــزار پســـت از »آن‌باکس« 

کردن بسته‌هایش منتشـــر کرده است. 
کودکانـــی ماننـــد شـــروین کم نیســـتند، 
کودکانی که بـــه دنبال جوایـــز میلیونی، 
تبلت و گوشی، با جمع‌آوری این عکس‌ها 
ســـپری  را  روزگارشـــان  برچســـب‌ها  و 
می‌کنند. طرف دیگر ماجرا بزرگســـالانی 
هســـتند که با بهـــره گرفتـــن از تقاضای 
کـــودکان و اســـتفاده از فضـــای مجازی، 
جیب‌های خودشان را پر می‌کنند. اسم 
پرطمطراقی انتخاب می‌کنند، سه بار در 
روز آنلاین می‌شوند و با هیجان و ادبیات 
خاص خود بســـته‌ای را با هـــزاران وعده 
و عید بـــاز و چالشـــی را اجـــرا می‌کنند. 
یـــک روز بســـتنی را بـــا خورشـــت قورمه 
سبزی قاطی می‌کنند و روز دیگر گوشت 
شـــتر و ســـاندویچ کثیف را با ادا و اصول 
می‌خورند و از طرفداران‌شان می‌خواهند 
که ویدیوی شیرین‌کاری‌هایشان را بازنشر 
کنند و همین بازدیدها و بازنشرها پول را 

به جیب‌هایشان سرازیر می‌کند.

آموزش پنهان در کمین کودکان
احمدرضا آذربایجانـــی، متخصص علوم 
تربیتـــی کـــه طـــی برگـــزاری کارگاه‌های 
مختلـــف بـــا کـــودکان متوجـــه درگیری 
فکری شـــدید بچه‌هـــا با ایـــن کارت‌های 
فوتبالی شـــده اســـت، به موضوع مهمی 
به نـــام »برنامـــه درســـی پنهان« اشـــاره 
می‌کند:»وقتـــی نوعی گویـــش یا کلمات 
خاص بیـــن کـــودکان و نوجوانـــان رواج 
آمـــوزش  حقیقـــت  در  می‌کنـــد  پیـــدا 
پنهـــان راه خود را بـــاز کرده اســـت. این 
برنامه‌های درســـی پنهان جزو یادگیری 
شـــناختی با تأثیرگذاری قوی هســـتند. 
وقتـــی برنامه‌هـــای فوتبالی متعـــددی از 
صبح تا شـــب در حال پخش هستند، به 
اعتیاد کودکان به کارت‌هـــا و تقویت این 
آموزش پنهان هم دامن زده می‌شـــود.« 
این عضو انجمن ناشران کودک ونوجوان 
با بیـــان اینکه با پخـــش دائمـــی تصاویر 
فوتبالیســـت‌ها در رســـانه‌ها، بچه‌هـــا از 
دیدن آنها روی کارت‌هـــای خود ذوق‌زده 
می‌شـــوند، می‌گوید:»این کارت‌ها باعث 
ترشح هورمون شـــادی‌بخش در کودکان 
می‌شـــود و برایشـــان مثل جایزه‌ اســـت. 
همین امر بچه‌‌ها را به سوی خرید یک یا 
چند کارت حتی با قیمت‌های بالا ســـوق 
می‌دهد. آنها تحت تأثیر همین درس‌های 
پنهـــان، تصـــور می‌کنند داشـــتن تصویر 
یک بازیگـــر معروف، غنیمـــت و فرصتی 
افتخارآفرین اســـت.« تکیه به شـــانس، 

آسیب دیگری است که آذربایجانی مطرح 
می‌کند:»ذهـــن کودک درگیـــر موضوعی 
می‌شـــود که هیچ تأثیری در پیشرفت او 
ندارد. چنین مسائلی حتی در تربیت‌‌های 

غیراسلامی هم رایج نیست.«
خرید یا فروش یک کارت کم‌ارزش باعث 
هیجان و حس پیروزی می‌شـــود، ترشح 
هورمون آدرنالین بیشـــتر شـــده و گاهی 
به خاطـــر بالا رفتـــن همیـــن هورمون‌ها 
دســـت به کارهای خطرناکی مثل سرقت 
از والدین یـــا درگیری فیزیکـــی می‌زنند. 
آذربایجانـــی می‌گویـــد: »مـــا در ســـایت 
ناشـــر این بـــازی، ویدیوهایـــی می‌بینیم 
که روی میزان یادگیـــری و تمرکز بچه‌‌ها 
تأثیر می‌گـــذارد و آی‌کیـــو کودکی که این 

ویدیوهـــای ضعیـــف را می‌بینـــد پاییـــن 
می‌آورد. واقعیت این است که بچه‌‌هایی 
که گرفتار موضوعاتی مانند این می‌شوند، 
میانگیـــن اندیشـــه‌ورزی آنهـــا کاهـــش 
می‌‌یابـــد و از دیگران عقـــب می‌افتند.« 
کـــودکان  اســـت  معتقـــد  آذربایجانـــی 
به دنبـــال الگـــو هســـتند و با ایـــن روند 
الگوهای ضعیف جایگزین الگوهای قوی‌ 
می‌شوند:»متأســـفانه بیشـــتر نوجوانان 
می‌خواهند قهرمان فوتبال شـــوند و این 
فقط به دلیل تبلیغات سنگین و هیجانی 
روی این موضوع اســـت، وگرنه چرا باید 
دانش‌آمـــوزان بســـیاری از دانشـــمندان 
ایرانی را نشناسند و اسم بازیکن فوتبالی 

رده چندمی در جهان را بلد باشند.«

گزارش

سمیه افشین‌فر
خبرنگار

موضوع در فضای مجازی سر و صدا کرده، 
بسیار دیده شده است، وگرنه دانشجویان 
ذیل وزارت علـــوم عموماً بـــرای این بیمه 
ثبت‌نـــام کرده‌اند. همچنین ایـــن قرارداد 
توســـط دکتر پندار معـــاون اداری، مالی و 
مدیریت منابع وزارت علوم بســـته شده و 
ما در صندوق رفاه دانشجویان فقط مجری 

قرارداد بیمه هستیم.«

 سرقت در خوابگاه
زورگیری حساب نمی‌شود

گنجی در واکنش به این ســـؤال که‌ بندی 
دیگر از این قرارداد به شامل نبودن بیمه 
در ازای دزدیده شـــدن گوشی در خوابگاه 
اشـــاره دارد، می‌گویـــد: » اگـــر دزدی در 
خوابگاه باشـــد بیمه به آنها تعلق نخواهد 

گرفت. سرقت در داخل خوابگاه زورگیری 
حســـاب نمی‌شـــود و این بیمه صرفاً برای 
زورگیری و تهدید اســـت. البتـــه که همه 
دانشـــجویان ما خوابگاهی نیســـتند، اما 
دنبـــال این هســـتیم که هیچ آســـیبی به 
دانشـــجویان‌مان نرســـد. من تفاهمنامه 
را امضـــا نکـــرده‌ام، در واقـــع معاونـــت 
اداری، مالـــی وزارت علوم بندهای بیمه را 
تعیین کرده، اما به طور کلـــی از نظر من، 
بندهای قرارداد این فرهنگ‌سازی را ایجاد 
می‌کند که در کنـــار حمایت وزارت علوم، 
دانشجویان باید از وســـایل خود مراقبت 

کنند.«
رئیس صندوق رفـــاه دانشـــجویان درباره 
جزئیات این بیمـــه توضیح می‌دهد: »این 
بیمه صرفاً برای سرقت با زورگیری است، 

وگرنه بیمه‌های گوناگون گوشـــی موبایل 
افراد را بیمه می‌کنند، اما این بیمه به‌خاطر 
حادثه‌ای بود که در خوابگاه دانشگاه تهران 
خ داد و نمی‌خواهیم دوباره این اتفاق‌ها  ر
رخ بدهد و حتی یک دانشـــجو هم آسیب 
ببیند، اما اگر دانشـــجو در معرض تهدید 

باشد، بیمه می‌شود.«
گنجی درباره آخرین آمار دانشجویانی که 
بیمه شده‌اند هم می‌گوید:»تاکنون تعداد 
بیش از چهار هـــزار و چهارصـــد نفر برای 
اســـتفاده از بیمه گوشی موبایل و لپ‌تاپ 
ثبت‌نـــام کرده‌اند و قطعـــاً این آمـــار تا ۱۵ 
اردیبهشـــت ماه افزایش خواهد داشـــت. 
دانشـــجویان توجه کننـــد، موبایلی بیمه 
می‌شود که مشخصات آن در سامانه ثبت 

شده باشد.«

گروه اجتماعی/ کاســـبی با سوگواری، بعد 
از عکـــس انداختـــن بـــا ســـرم و در فضای 
بیمارســـتان انگار پدیده جدیدی است که 
بســـیاری از بلاگر‌هـــا به آن دامـــن می‌زنند. 
دردناک‌تریـــن  از  قطـــاری  اســـتوری‌های 
لحظه‌ای که هر انسانی می‌تواند تجربه کند، 
فقط برای بازدید و لایک بیشـــتر پشت هم 
منتشـــر می‌شـــوند و تلخ‌ترین لحظات را از 
خاکســـپاری تا جنازه در کفن پیچیده شده 
به نمایش می‌گذارند، انـــگار این ولع دیده 
شدن حد و مرزی ندارد. ماجراهای مختلفی 
از ماجرای فوت یک بلاگر در فضای مجازی 
دست‌به‌دســـت می‌چرخد؛ یکی داستان را 
ح می‌کند  به نقل از خانـــواده‌ متوفی مطـــر
که دچار ایســـت قلبی شـــده و یکی پرده از 
اختلافـــات خانوادگـــی برمی‌دارد، همســـر 
جوان متوفی هم با انتشـــار لحظه به لحظه 
ســـوگواری موج ســـواری می‌کنـــد و لایک و 

کامنت می‌خرد.
لیـــا وصالـــی مدیرعامـــل انجمـــن ســـواد 
رسانه‌ای ایران و عضو هیأت علمی دانشکده 
علوم ارتباطات دانشـــگاه علامه طباطبایی 
با بیان اینکـــه در جامعـــه امروز با ســـرریز 
اطلاعات و حجم انبوهی از اطلاعات مواجه 
هســـتیم، می‌گوید:»وقتـــی پـــای مســـائل 
اقتصادی به میان می‌آید، انتخاب مخاطب و 
توجه آنها به موضوعات تعیین کننده است، 
اینکه چه کالایی ارزشـــمند تلقی می‌شود و 
توجه مردم به چه موضوعاتی اســـت. برای 
همین افراد تلاش می‌کنند تا در جلب توجه 
مردم از هم ســـبقت بگیرنـــد. این موضوع 
باعث شـــده که برای جلب توجه دست به 
هر کاری بزنند، افرادی که باهوش‌تر هستند 

سعی می‌کنند این جلب توجه را در کسب 
ســـود اقتصادی از طـــرف توجه مـــردم و از 
راه و روش‌های درســـت و اصولی به دست 
بیاورند. آنهـــا می‌دانند که مـــردم به دنبال 
این هســـتند که آموزش‌هایی را به دســـت 
بیاورند بنابراین سعی می‌کنند با به اشتراک 
گذاشتن اطلاعات درست، مهارت صحیح و 
جذابی را برای مردم فراهم کنند و با دادن 
اطلاعات مفید، تعداد کاربران خودشان را 

افزایش بدهند.«

بازی با عواطف و احساسات مردم
 امـــا چرخـــی در صفحات مجازی و گشـــت 
و‌ گـــذاری میـــان افـــراد بـــا ســـبک زندگـــی 
متفاوت نشـــان می‌دهد بســـیاری از آنها به 
دنبـــال ارائه اطلاعـــات مفیدی بـــه کاربران 
خود نیســـتند، وصالی می‌گویـــد:» در این 
بین افرادی که از مهـــارت خاصی برخوردار 
نیستند ســـاده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند 
و عواطف و احساســـات مردم را دســـتاویز 
قرار می‌دهنـــد، بنابراین به جـــای تمرکز بر 
مهارت‌هـــای فردی یـــا آموزش به مـــردم به 
نمایش بخش‌های خصوصی از زندگی خود 
یا مسائل و مشکلاتی که برایشان در زندگی 
به وجود می‌آید روی می‌آورنـــد تا توجه‌ها را 
به ســـمت خود معطوف کنند.« همه ما در 
طول زندگی پستی‌ها و بلندی‌های بسیاری 
را تجربه می‌کنیم، روزهای شـــاد و غمگین 
زندگی ما کم نیســـت، برای همـــه اتفاقات 
خوشایند و تلخ زیادی در جریان زندگی رخ 
می‌دهد و همه انسان‌ها نیز این موضوعات 
را تجربه می‌کنند، اما به اعتقاد مدیرعامل 
انجمن ســـواد رســـانه‌ای، افرادی که از این 

موضوع کاسبی می‌کنند با تحریک عواطف و 
احساسات دیگران سعی می‌کنند کنجکاوی 
و توجه افراد بیشـــتری را به ســـمت صفحه 
خودشـــان جلب کنند. آنها بـــرای افزایش 
فالوئر خود به دنبال یک موضوع احساسی، 
عاطفی یا تحریک عواطف عمومی هستند 
تا لایـــک و کامنت بیشـــتری بگیرند. یکی از 
ابزارهای شبکه‌های اجتماعی برای افزایش 
بازدید یک صفحه، میزان نظارتی اســـت که 
برای پست‌ها گذاشته می‌شود. موضوعات 
عاطفی هم بهترین موضوعاتی هستند که 
با تحریک عواطف مخاطب، او را به واکنش 
وادار می‌کنند که این موضوع باعث می‌شود 
میزان بازدید از صفحه آن فرد افزایش پیدا 
کند. بنابراین همین عاملی است تا این فرد 
بتواند تبلیغات گران‌تر و کاربران بیشـــتری 
دریافت کند و از این طریق  کاســـبی بیشتر 
و درآمد بالاتری به دســـت بیـــاورد. وصالی 

می‌گوید:» تحریک عواطف عمومی فقط یک 
تکنیک اقناعی اســـت که بر اعصاب و روان 
مردم اثرگذاری دارد و میزان اخبار ناگواری 
که ما ممکـــن اســـت از این افـــراد دریافت 
کنیم، عواطف و احساســـات ما را دگرگون 
می‌کنـــد. همچنین بـــا این اخبـــار ذهن ما 
را درگیـــر موضوعاتی می‌کننـــد و اصطلاحاً 
حالمان را خراب کرده و باعث می‌شوند با آه 
و ناله‌های فراوانی مواجه شویم. در حالی که 
در طرف مقابل اتفاقی که می‌افتد این است 
که در ازای همه احساسات بی‌شائبه‌ای که 
از خودمان نشان می‌دهیم، پول به حساب 
فردی که عواطف دیگران را تحت تأثیر قرار 
داده واریز می‌شـــود. بنابراین باید در زمان 
حضورمان در شـــبکه‌های مجازی به اینکه 
چه کسانی را با چه موضوعاتی دنبال کنیم 
و آیا آن موضـــوع ارزش پرداختن و همراهی 

کردن دارد یا نه، دقت کنیم.«

مهسا قوی قلب/ همزمان با فرا رسیدن روز دختر در تاریخ 
۹ اردیبهشت ماه، به مناسبت سالروز تولد حضرت فاطمه 
معصومه)س( پویشی با عنوان »دخترم، افتخار ایران« در 
سراسر کشور برگزار می‌شود. این پویش با هدف پاسداشت 
مقام دختـــر و با اســـتفاده از محتوای بصـــری یکپارچه، در 
سراسر کشـــور اجرا خواهد شد. فاطمه ســـادات کتابچی، 
مشـــاور معاون رئیس‌جمهوری در امور زنـــان و خانواده در 
تشریح جزئیات این پویش به »ایران« می‌گوید: » در قالب 
برگزاری پویش، سلسله برنامه‌هایی از طرف معاونت زنان 
و خانواده رئیس‌جمهوری به تمامی اســـتان‌ها پیشـــنهاد و 
بنا شد نشســـت‌های تعاملی به مناســـبت روز دختر، بین 
مسئولان هر استان و دختران برگزار شده و گفت‌و‌گوهای 
تعاملی شکل بگیرد. از آنجایی که رویکرد دولت چهاردهم 
شـــنیدن صدای مردم و ارتقای اهمیت جایـــگاه دختران و 

زنان است، برگزاری چنین برنامه‌هایی الزامی است.«
او در ادامه با اشـــاره به اینکه هر ۳۰ استان در حال پیگیری 
برگزاری ایـــن پویش هســـتند، می‌گویـــد: » ایـــن اتفاق در 
لایه‌های فرمانداری شهرستان‌ها به وقوع می‌پیوندد و سپس 
به روستاها هم تسری می‌یابد. البته آن چه که برای تحقق 
مفاد دســـتورالعمل حائزاهمیت اســـت، تشـــکیل کارگروه 
دائمی دختران نوجوان و جوان است که باید با حضور افراد 
شاخص و صاحب ایده هر استان و همچنین دختران فعال 
باشد. این کارگروه فقط برای تشـــکیل هیأت اندیشه‌ورز و 
برگزاری مراسم روز دختر نیســـت، بلکه سرآغاز رصدگیری 
دقیق مســـائل و به تبع آن سیاست‌گذاری‌های مؤثر در این 
حوزه اســـت. در این رابطه در تهران هـــم در معاونت زنان 
و خانواده، کارگـــروه نوجوانان و جوانان تشـــکیل شـــده و 
دستورالعمل اصلاح نظام مسائل دختران تهیه شده است. 
همچنین با کنشگران این حوزه نشست‌های متعددی برگزار 
شده و قرار است در نشســـت‌های بعدی جامعه‌شناسان و 

روان‌شناسان نیز حضوری مستمر داشته باشند.«
کتابچی معتقد است، یکی از اهداف مهم برگزاری پویش، 
بررسی مســـائل دختران در تمام کشور اســـت، به همین 

دلیل پیشـــنهاد برگـــزاری نمایشـــگاه دســـتاوردهای حوزه 
دختران در سراسر کشور داده شده است. پویش »دخترم، 
افتخار ایران« در روز ۹ اردیبهشـــت در تهران برگزار شده و 
به صورت همزمان در ســـایر روزهای هفته در استان‌ها نیز 
برگزار می‌شـــود. به گفتـــه او، در پویش »دختـــرم، افتخار 
ایران«، فضایی بـــرای همدلی و خودبـــاوری میان دختران 
از طریق برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و هنری مناســـب 
با گروه‌های مختلف فراهم می‌شـــود. ارتقای عزت نفس و 
اعتماد به نفس دختران از طریق برنامه‌ها و فعالیت‌هایی 
که به شناســـایی توانمندی‌ها و اســـتعدادهای آنان کمک 
می‌کند، از دیگـــر برنامه‌های این پویش اســـت. همچنین 
افزایش آگاهی خانواده‌ها نسبت به جایگاه و ارزش دختران 
از طریق برنامه‌های آموزشـــی، رســـانه‌ای و گفت‌و‌گو محور 
با حضور والدین، مربیـــان و کارشناســـان تربیتی، تجلیل 
از نقش دختران در خانواده، جامعه و آینده‌ســـازی کشـــور 
با معرفـــی الگوهای موفـــق دختران در حوزه‌هـــای علمی، 
فرهنگی، اجتماعی و هنری از دیگـــر اهداف این پویش به 

شمار می‌رود.

گزارش »ایران« از پرفروش‌ترین اسباب‌بازی‌ کودکان

گل به خودی با کارت فوتبالی!گل به خودی با کارت فوتبالی!گل به خودی با کارت فوتبالی!

دخترم، افتخار ایران استجلب توجه تا حد مرگ

ـــرش بـ

چنگ زدن به هر پدیده نوظهور در خلأ هویت
دکتر روح‌الله ساعی، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی با بیان اینکه 
پدیده خرید و فروش کارت‌های فوتبال در واقع یک موضوع چند‌وجهی است 
که از سطح پدیده اجتماعی گذر کرده و به عنوان یک مسأله اجتماعی مطرح 
می‌شود، معتقد است:»اگر از سوی مسئولان بموقع به این مسأله پرداخت 
نشود، چنین پدیده‌هایی می‌تواند تبعات منفی زیادی در جامعه ایجاد کند.«

او با تأکید بر اینکه نوجوانان در سنی قرار دارند که می‌خواهند خودشان را 
مطرح کنند و دنبال هویت‌یابی هستند، می‌گوید:»آنها می‌خواهند برای 
کسب موقعیت اجتماعی یا گروهی رقابت کنند و منزلت اجتماعی داشته 
باشند و به همسالان‌شان پز بدهند. آنها در جست‌و‌جوی هویت به سراغ 

پدیده‌های نوظهور می‌روند که می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.«
این آسیب‌شناس با تأکید بر اینکه رواج چنین پدیده‌هایی زاییده فرهنگ 
مصرف‌گراست می‌گوید:»بر اثر تبلیغات و برای سوداندوزی و کسب منافع، 
بسترهای زیادی در این حوزه شکل می‌گیرد و هیجانات اجتماعی هم به آن 
دامن می‌زند و شاهد هستیم که برای این موضوع وب‌سایت‌ها و گروه‌هایی 
فعالیت کرده و باندهایی دارند و از این موضوع پشتیبانی می‌کنند. هدف 
همه این افراد کسب منافع مالی است و این امر اثرات منفی اجتماعی مانند 
تنبلی را در جامعه به وجود می‌آورد؛ یعنی افراد کم‌کم از ارزش‌های اجتماعی 
خود فاصله می‌گیرند و کار یا تلاش کردن برای کسب درآمد یا روزی حلال 
جای خود را به فعالیت‌هایی از این دست در بستر فضای مجازی می‌دهد. 
حتی ممکن است رقابت‌های ناسالم شکل بگیرد که می‌تواند مشکل‌ساز 

باشد.«
ساعی با اشاره به افت تحصیلی دانش‌آموزان به این نکته تأکید می‌کند که 
آسیب‌ها فقط فردی نیست و می‌تواند جامعه را هم درگیر کند:»متأسفانه 
اختلالات روانی در این گروه از افراد جامعه بیشتر دیده می‌شود. خانواده‌ها 
باید توجه بیشتری به اوقات فراغت فرزندان‌شان داشته باشند و بتوانند 
مصرف‌گرایی را کنترل کنند. از طرف دیگر سیستم‌های آموزشی نقش 
خود را به خوبی ایفا کرده و رسانه‌ها هم آگاه‌سازی فراگیری در خصوص این 
مقوله‌ها داشته باشند چون بسیاری از خانواده‌ها از آسیب‌ها آگاه نیستند. 
به نظرم باید گفتمان ساده‌محور در جامعه داشته باشیم یعنی بتوانیم 
مسائل اجتماعی را با دیالوگ‌های ساده مطرح کنیم تا برای همه افراد جامعه 
قابل فهم باشد اما برای اینکه بتوانیم فهم مشترک را در پیشگیری مسائل 

اجتماعی داشته باشیم، باید بتوانیم آن را در جامعه توسعه دهیم.«


